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  ها در اعطاي حالت اضافه نقش پس
  )اي موردي در گويش تالشي مطالعه(

  )سينا عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي (كهن نغزگوي مهرداد

در . گويند به اين امر حاكميت مي. ها را تعيين كند تواند شكل وابسته  هسته مي:چكيده
توانند، با  ساس اين حاكميت، مياي، برا اضافه هاي فعلي و حروف ها، هسته بسياري از زبان
وظيفة . هاي خود، شكل صرفي آنها را تغيير دهند هاي حالت به وابسته اعطاي نشانه

ها و روشن نمودن  هاي حالت نشان دادن روابط دستوري ميان هسته و وابسته نشانه
يرند گ تنهايي به عهده مي ها را به اضافه همة اين نقش   گاهي حروف. هاي معنايي است نقش

هاي حالت در  با اين حال، استفاده از نشانه. گردد هاي حالت استفاده نمي و از نشانه
گويش تالشي در زمرة . رود هايي كه تصريف غني دارند امري طبيعي به شمار مي زبان

هاي ايراني شمال غربي است كه در  اين گويش از جملة زبان. گيرد هايي قرار مي چنين زبان
در اين تحقيق، گونة . گردد تان گيلان و نيز جمهوري آذربايجان تكلم ميهايي از اس قسمت

هاي  ما، در ابتداي اين مقاله، دو سازوكار نشانه. گيرد تالشي ماسال مورد بررسي قرار مي
سپس نشان خواهيم . دهيم هاي آنها را مورد توجه قرار مي اضافه و نقش  حالت و حروف

ن، از هر دو امكان براي بازنمودن روابط دستوري و زما ها، هم داد كه در بعضي زبان
در ادامة مقاله، نظام حالت گونة تالشي ماسال را به طور . شود هاي معنايي استفاده مي نقش

دهيم كه اين گونه، در زمان حال، داراي نظام حالت  كنيم و نشان مي مختصر توصيف مي
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ن اين نظام مبي. گانه استفاعلي دو مفعولي و، در زمان گذشته، داراي نظام غير
. هاي حالت است دهندگي نشانه تر شدن تمايز رنگ شدگي ترتيب كلمات و كم دستوري

هاست كه، با توجه به حاكميت خود بر  اضافه نكتة حائز اهميت در اين گويش وجود پس
گروه اسميِ وابستة خود / هاي غيرفاعلي به اسم هاي اسمي، موجب اعطاي نشانه گروه/ اسم
. كنند هاي معنايي و روابط دستوري را مشخص مي شوند و، از اين رهگذر، نقش مي

آمدن پسوندهاي نشانة حالت هستند،  وجود ها يكي از منابع اصلي به اضافه ازآنجاكه پس
توان انتظار داشت كه  دوگانه نمي  حتي با وجود نظام غيركارآمدي مثل نظام غيرفاعلي

اضافه به پسوند حالت را  تبديل پس. بين برود  زبان ازسرعت در اين هاي حالت به نشانه
  .اين گونه مشاهده كرد توان در اكنون نيز مي هم

  شدگي، تالشي دوگانه، دستوري  غيرفاعلي اضافه، نشانة حالت، پس :ها كليدواژه

  مقدمه. 1
هاي حالت از جمله امكانات صرفي هستند كه از آنها براي بازنمودن نوع رابطة  نشانه

هاي  هاي حالت بر روي گروه نشانه. شود هايشان استفاده مي امي وابسته با هستهاس
هايي وجود  هاي حالت در زبان  نظام،عبارت ديگر به. گيرند اسامي وابسته قرار مي/ اسمي

اساس روابط  هاي حالت بيشتر بر نشانه. 1شوند ها نشاندار مي  وابسته، در آنها،دارد كه
ها به دو دستة   حالت،بر اين اساس. 2شود معنايي اعطا ميدستوري و يا معيارهاي 

هاي   حالتزيرا ،شود  تيره مي اين تمايزگاهيالبته . اند دستوري و معنايي قابل تقسيم
 در بسياري 3كنشگر مثلاً نقش معنايي ؛ داشته باشند نيزتوانند نقش معنايي دستوري مي

دهد و   ولي اين امر هميشه رخ نمييابد،  نمود ميفاعل از موارد در رابطة دستوريِ
                                                  

مقالـة كلاسـيك نيكـولز      : هـا، رك    ورد نشاندار كردن هسته يا وابـسته در زبـان         براي توضيحات بيشتر در م    ) 1  
)1986.(  

شناختي متأخر نشان داده است كه، علاوه بر روابط دستوري و معيارهاي معنـايي، معيارهـاي                  تحقيقات رده ) 2  
كـدام از     اسـاس هـيچ   هـاي حالـت بر     علاوه بر اين، بعضي نشانه    . گذارد كاربردشناختي نيز بر اعطاي حالت تأثير مي      

شوند و تنها براي نقـش معينـي در مـوارد محـدودي              معيارهاي معنايي، كاربردشناختي و روابط دستوري اعطا نمي       
تفصيل به اين مسئله پرداخته است      كامري به . شود ها ديده مي   روند؛ اين وضعيت در گسترة وسيعي از زبان        كار مي  به
  . ايم  تنها به معيارهاي معنايي و روابط دستوري توجه كردهدر اين تحقيق،). 137-124: 1989كامري (

 3) agent 
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هاي  حالت ،از طرف ديگر. تواند در نقش فاعل جمله ظاهر شود  نيز مي1پذير  كنشگاهي
هاي   تناظر روابط دستوري و نقش،در زير. توانند نقش دستوري ايفا كنند معنايي نيز مي
  .دهيم هاي حالت را مورد توجه قرار مي معنايي و نشانه

  هاي حالت ري و نشانهروابط دستو. 1-1  
  صرفاً نحوي است كه ميان گروه اسمي و فعل منظور ما از روابط دستوري روابط 

ند از فاعل، مفعول مستقيم و مفعول غيرمستقيم ا روابط دستوري عبارت. وجود دارد
هاي تصريفي حالت  اين روابط نحوي را با استفاده از نشانه). 65: 1989 كامري :رك(

هاي خود، يعني   صورت صرفي وابسته،فعل هسته است و بنابراين. دتوان بازنمو مي
ها به وسيلة هسته   تعيين صورت وابسته،به طور كلي. كند ها را تعيين مي فاعل و مفعول

با توجه به اين حاكميت است كه فعل به . )90 :2002ت ملْسپِه(شود   ناميده مي2حاكميت
. كند هاي حالت مقتضي را اعطا مي م نشانه غيرمستقي مفعول مفعول مستقيم و وفاعل

هاي  هاي جهان را به نظام توان زبان  مي، فاعل و مفعول صرفيِگذاريِ اساس نوع نشانه بر
 فعل  نشانة حالت فاعل3ِمفعولي   ـ    فاعلي مثلاً در نظام حالت ؛حالت مختلفي تقسيم كرد

در تقابل با نشانة حالت مفعولِ نام دارد و  فاعلي حالتلازم و متعدي مانند هم است و 
 نشانة حالت 4مطلق   ـ   ارگتيودر نظام حالت .  قرار دارد)حالت مفعولييعني نشانة (فعل متعدي 
اين . شود ناميده مي  حالت مطلق متعدي مانند هم است و  فعلِ لازم و مفعولِفاعلِ فعلِ

 ارگتيو  نشانة حالت اخير. متعدي قرار داردنشانه در تمايز با نشانة حالت فاعلِ فعلِ
هاي رايج حالت هستند كه در گسترة وسيعي  اين دو نظام از جمله نظام .5شود ناميده مي
اي  ليهبندي او هاي حالت اساساً بر پايه طبقه نظام بندي طبقه. شوند ها ديده مي از زبان

ي، ساپير از بند در اين طبقه. بار به دست داده است  براي نخستين)1917( 6است كه ساپير
  8. بحث ما خارج استةآورد كه از داير  نيز سخن به ميان مي7)غيرفعالـ ( نظام فعال

                                                 
 1) patient 2) government 3) nominative-accusative 

 4) ergative-absolutive 

  .)1994(ديكسون : هاي ارگتيو و خصوصيات آنها، رك براي توضيح بيشتر در مورد نظام) 5  
 6) Sapir 7) active(-inactive) 

  .)243-240: 1995(هريس و كَمبلِ : براي توضيح بيشتر در اين مورد، رك) 8  
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هاي ديگري نيز به اين  هاي مختلف در سراسر جهان، نظام  با توصيف زبان،بعدها
ها خصوصياتي را از خود نشان  فهرست اضافه شد و مشخص شد بسياري از زبان

البته  1.ان آنها را متعلق به بيش از يك نظامِ حالت دانستتو  مي،حال  درعين،دهند كه مي
 ، در اينجا، ما.هاي جهان ديده شده است تري نيز در بين زبان وقوع  كمهاي حالت نظام

هايي از گويش تالشي از جمله  كنيم كه در گونه  اشاره مي2غيرفاعلي دوگانهتنها به نظام 
 ةظام، نشانة حالت فاعل و مفعول در جملدر اين ن. گونة تالشي ماسال ديده شده است

  فعلِاين نشانه در تمايز با حالت فاعلِ. شود  ناميده مي3غيرفاعليمتعدي يكي است و 
 ،هاي ايراني شرقي از وجود اين نظام در زبان.  قرار دارد4مطلق حالت  يعني نشانة ،لازم

و بلوچيِ ) تاتي(تجي فسي، كفهاي ايراني غربي از جمله و مانند زبان روشني و زبان
دوگانه در زمانِ گذشته قابل مشاهده   نظام غيرفاعلي،ها  در اين زبان5. اطلاع داريم،غربي
  .است
هاي حالت براساس نشانة مفعول  آيد، نظام طور كه از توضيحات فوق برمي همان  

تقيم شوند، گرچه مفعول غيرمس  از هم متمايز نمي)نشانة حالت مفعول غيرصريح(غيرمستقيم 
  . شود و فعل بر اعطاي حالت به آن حاكميت دارد از جمله روابط دستوري محسوب مي

  هاي حالت هاي معنايي و نشانه  نقش.2.1  
 حالتهاي  شوند، نشانه هايي كه بر اساس روابط دستوري اعطا مي بر حالت علاوه  

. ايي هستند به لحاظ ماهيت بيشتر معنشوند كه هاي جهان يافت مي ديگري نيز در زبان
 7يلّهاي غيرمح  حالت و6 محليّهاي حالتتوان به دو دستة  هاي حالت را مي اين نشانه
  : )151: 2004يك بل( تقسيم كرد

 در زمرة 10ازي، و 9 دري،8اي بههاي  مواردي چون حالت    ـ   يلّهاي مح حالت .1  
  .گيرند ي قرار ميلّهاي مح حالت

                                                  
  .)130- 118: 2004(ك يبل: هاي حالت، رك هاي انواع نظام براي توصيف مشخصه) 1  

 2) double oblique 3) oblique 4) absolute 

ها،  غربي ديگر به همراه مثال؛ براي سه زبان )2008(و وِندتلَند ) 155: 1980(پيِن : براي زبان روشني، رك) 5  
 ).706: 2009(استيلو : رك

 6) local cases 7) non-local cases 8) allative 

 9) locative 10) ablative 
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اين حالت . است 1اضافيحالت  ي،لّمح ترين حالت غير مهم    ـ   يهاي غيرمحلّ حالت. 2  
يعني (  اسمية وابستاضافيحالت . سازد داراي نقش معنايي است و مالك را مشخص مي

  . كند را نشاندار مي) مالك

   و روابط دستوري و معنايي٢ حروف اضافه.3.1  
نايي هاي حالت براي بازنمودن روابط دستوري و مع در بالا ديديم كه از نشانه  

ها براي بازنمودن اين روابط وجود دارد  امكان ديگري كه در زبان. شود استفاده مي
 نشانة حالت وجود ندارد و روابط ، مثلاً در زبان ژاپني؛ استاضافه حروفاستفاده از 

 o و ga ،niهاي  اضافه  پس،در اين زبان. شود ها بازنموده مي اضافه دستوري با پس
  ):1978 :كونو( مفعول غيرمستقيم و مفعولِ مستقيم هستندترتيب نشانة فاعل،  به

1. John ga Mary ni Tom o syookaisita. »جان تام را به مري معرفي كرد.«  

توانند در زبان همان   معلوم است كه حروف اضافه مي،با توجه به ملاحظات فوق  
اين همپوشيِ . نددار آنها هست هاي حالت عهده هايي را به عهده بگيرند كه نشانه نقش

 به لحاظ تاريخي بسياري از ،درواقع. تواند دليل تاريخي داشته باشد نقشي مي
اين . )141 و 139: 2008شت لمبرِ ه:رك(اند  اضافه بوده هاي حالت در ابتدا پس نشانه

روشني در چارچوب  به) هاي حالت يعني چگونگي به وجود آمدن نشانه(تحول تاريخي 
 ؛)1387نغزگوي كهن .  نيز رك؛62: 2007هاينه و كوتوا ( شده است شدگي تبيين دستوري

ها  اضافه گردد، پس مثلاً در زبان تالشي شمالي كه در جمهوري آذربايجان تكلم مي
 اين )15: 2000( شولتزه . هستنددريهاي  ناظر بر حالت اند و د درآمدهصورت مقي به

 3حالت شبه ،شناسايي است زبان قابلشان كه هنوز در  ليه به علت منشأ او،وندها را
 de- و na- اين امر را در مورد پسوند ،در تالشي جنوبي گونة ماسال نيز. نامد مي

                                                 
 1) genitive 

اضافه  ، پس)preposition(اضافه  هاي جهان به صورت پيش در زبان) adpositions(ضافه حروف ا) 2  
)postposition(اضافه  ا ، و پير)circumposition (ها بعد  اضافه ها قبل از گروه اسمي، پس اضافه پيش. رود به كار مي

  .روند ها قبل و بعد از آن به كار مي اضافه از آن و پيرا
 3) pseudo-case 



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  116  3هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ... ها در اعطاي حالت اضافه نقش پس    

 نقشيِ براساس اين تشابه. ) همين مقاله2.5 و 1.5  بخش:رك(توانيم مشاهده كنيم  مي
دستة هاي حالت را به دو  شناسان نشانه اضافه، بعضي زبان هاي حالت و حروف نشانه
. )9: 2004بليك ( كنند هاي حالت تحليلي تقسيم مي هاي حالت تركيبي و نشانه نشانه
هاي حالت  د حالت هستند و نشانههاي حالت تركيبي، همان پسوندهاي مقي نشانه

  . دنرو تحليلي براي اشاره به حروف اضافه به كار مي

 هاي حالت  تعامل حروف اضافه و نشانه.4.1  

در . هاي حالت وجود دارد اضافه و هم نشانه  هم حروف،ها باندر بسياري از ز  
 هم از ،زمان  هم، گاهي، براي بازنمودن يك رابطة دستوري يا معنايي،ها نيز بعضي زبان

لاتين زباني است كه در آن هم . شود هاي حالت استفاده مي  نشانه ازاضافه و هم حروف
در اين . هاي حالت تركيبي وجود دارد نهو هم نشا) اضافه پيش( هاي حالت تحليلي نشانه

 بليك :رك( نمايند اضافه با هم رابطة اسامي با افعال را بازمي زبان، پسوند حالت و پيش
 با توجه به حاكميت خود ،اضافه در مقام هسته   حرف،در بسياري از مواقع. )10- 9: 2004

 ،زبان انگليسيدر . شود اسم، موجب اعطاي حالت خاصي به آن مي /بر گروه اسمي
، ولي در بعضي )with me, from herمثلاً (ها بر حالت مفعولي حاكميت دارند  اضافه پيش
 ،مثلاً در زبان آلماني. اضافه ناظر بر حالت مختلفي است  فواي از حر  هر دسته،ها زبان

 ،»ضد/ روبروي« gegen ،»براي« für، »ميان از« durch، »تا «bis هاي  اضافه بعد از پيش
ohne »بدون« ،um »ِو »دور wider »آيد و  گروه اسمي با نشانة حالت مفعولي مي ،»ضد

، »، نزديكنزدbei » ،»جز« außer، »از) خارج( «aus، »از« abهاي  اضافه بعد از پيش
gemäß »ِبر طبق« ،laut» ةگفت به« ،mit »با« ،nach» بعد از« ،seit »از «von »و »از zu »به« ،
  .2روند كار مي  به1غيرصريحمفعول مي با نشانة حالت هاي اس گروه
؛ مانند )2: 2004بليك (ها ناظر بر اعطاي حالت هستند  اضافه  پس،در زبان تركي  

dolayi» خاطرِ به «)(toplanti-dan dolayi)» و )»به خاطر جلسه sonra» بعد از «(tiyatrro-dan sonra) 
  .)»بعد از تئاتر«

                                                 
 1) dative 

  ).176: 2005(؛ نيز فاكس )35- 23: 2003( ديگرانداد و : هاي عيني و توضيحات بيشتر، رك براي مثال) 2  
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  هاي مختلف تالشي  ونههاي حالت در گ نظام. 2
اين گويش در بعضي مناطق . هاي ايرانيِ شاخة شمال غربي است تالشي از جمله زبان

هاي  گونه. گردد جمهوري آذربايجان و همچنين مناطق كوهستاني گيلان تكلم مي
در . )1981استيلو (شود   شمالي، مركزي و جنوبي تقسيم ميةمختلف تالشي به سه دست

بارزترين آنها استفاده از . مشاهده است هاي حالت قابل ع مختلف نظامها انوا اين گونه
  .1 استهنظام مفعولي در زمان حال و نظام ارگتيو در زمان گذشت

مثلاً . شود  بيش از دو نظام حالت در يك گونه ديده مي،حال   درعين،گاهي نيز  
  : ص داده استهاي حالت زير را تشخي در مطالعة تالشي شمالي نظام) 2000 (شولتزه

  ؛نظام مفعولي كه در زمان حال كاربرد دارد. 1  
اين نظام در مورد آن دسته از . رود نظام ارگتيو كه در زمان گذشته به كار مي. 2  

41 ،13: همان(شخص نيست   ل يا دومافعال متعدي كاربرد دارد كه مفعول آنها او(  
 متعدي م و متعدي و نيز مفعولِ فعلِ لاز فعلِ فاعلِ، در آن، كه2گانه نظام نادر سه. 3  

شخص كاربرد   لاين نظام در كاربرد ضمير او. گيرند هاي حالت متفاوت مي هريك نشانه
  ).42: همان(دارد 
 به مواردي از جملات در زمان ،نگاري خود تقريباً در پايان تك ،)48: همان(شولتزه . 4  

گانه ديده   يا سهفعولي، ارگتيو م رفتار، در آنها،كند كه دستوري گذشته اشاره مي
  : است) 176: 1953(ر ها جملة زير به نقل از ميل بارزترين اين جمله. شود نمي

2. čama nemek-i hārd-a müz-i. مگس نمك ما را خورده است.  

نحوي    ـ   خصوصيات صرفي كند كه جملة فوق در تناقض با شولتزه خود اذعان مي  
 پسوند غيرفاعلي هم به ، در اين جمله،كند كه  تصريح ميوي. تالشي شمالي قرار دارد

اي در اين   مطابقه،براين  علاوه، متعدي و هم مفعول آن متصل شده است وفاعلِ فعلِ
ه داند، بر اين امر صح گرچه شولتزه اين جمله را مشكوك مي. شود جمله ديده نمي

جملاتي از  .ده شده استمشاه) 190: 1953(ر يلهاي م گذارد كه عباراتي مشابه در داده مي
  مثلاً رضايتي.هاي تالشي جنوبي نيز مشاهده كنيم توانيم در گونه اين دست را مي

                                                  
  ).1367(و كلباسي ) 1384 و 1382(خاله  رضايتي كيشه: ها و شواهد رك براي مثال) 1  

 2) tripartite 
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 از تالشي شمالي و به دست دادن 2 ة شمارة با نقل دوبارة جمل،)119 :1384( خاله كيشه
  :خواند ، آن را ارگتيو مي)3 ة شمارةجمل(  ديگري از تالشي جنوبيةجمل

3. Hasan-e palang-e vinn-a. حسن پلنگ را ديد.  

 ؛ متصل شده استpalang و هم به Hasan هم به e-در جملة اخير، نشانة غيرفاعلي   
هاي تالشي   كه از گونه،در تالشي ماسال. دوگانه است ن نظام غيرفاعلي مبي،بنابراين

برد بسيار  افعال متعدي كارةدوگانه در زمان گذشت جنوبي است، نظام حالت غيرفاعلي
  .شود استفاده مي مفعولي   ـ   فاعليحالت   نظام از اين گونه نيزدر زمان حالِ ؛1تري دارد عام

  مفعولي در زمان حال گونة ماسال   ـ    نظام فاعلي.1.2  
مانند فاعل ) S(طور كه در بالا گفتيم، در اين نوع نظام، نشانة حالت فاعل فعل لازم  همان  

  : شود تفاوت دارد متصل مي) P( اي كه به مفعول فعل متعدي  با نشانهاست و) A( فعل متعدي
 

   در زمان حال،هاي حالت نشانه .1 جدول

 نشانه    مثال
حالت 
 اي هسته

4. âftâv âsmâni ku barma. درخشد آفتاب در آسمان مي.  ø  S sing. 

5. gulen bahâri ku âban. شكفند ها در بهار مي گل.  -en S pl. 

6. Maryam Esmâli ševâri kǝrâ derza. دوزد مريم شلوار اسماعيل را مي.  ø  A sing. 
7. tâlǝšen jǝma ruz dukunun davandan. بندند ها را مي ها دكان ها جمعه تالش. -en  A pl.  
8. a Hasani daxuna. كند او حسن را صدا مي. -i 

9. kamina vây? گويي؟ كدام را مي  -ina2 

P sing. 

10. šumna gusandun jangali ku čârǝna. چراند چوپان گوسفندها را در جنگل مي. -un 

11. pašmân buwa. ها را بياور پشم.  -ân3 
P pl.  

                                                  
 . استشدهآوري   از دهستان طاسكوه ماسال جمع1373 در سال هايي است كه  اين تحقيق براساس دادهمواد خام) 1  

  . جانب كمك فراواني نمودند، تشكر نمايم ا به اينه آوري داده دانم از آقاي بهروز يعقوبي، كه در جمع در اينجا، لازم مي
؛ صورت اخير، به احتمال قريب به na و i–فاعليِ  ، در واقع، تركيبي است از نشانة حالت غيرina-پسوند ) 2  

  ). همين مقاله1. 5بخش : نيز رك(اضافه بوده است  يقين، در گذشته پس
  ).همگوني ناقص(اي رخ داده است  واكه مربوط به مواردي است كه هماهنگي ân-كاربرد ) 3  
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 تالشي ماسال منطبق بر نظام ، در زمان حال،دهد كه روشني نشان مي جملات فوق به
 .مفعولي است   ـ    حالت فاعلي

   گونة ماسالةان گذشتدوگانه در زم نظام غيرفاعلي. 2.2  
براي نشاندار ) حالت غيرفاعلي( دوگانه، از يك پسوند حالت يگانه در نظام غيرفاعلي  

 اين حالت در تمايز با نشانة ؛شود  متعدي و مفعول مستقيم استفاده ميكردن فاعلِ فعلِ
  : لازم قرار داردحالت فاعلِ فعلِ

   در زمان گذشته،هاي حالت  نشانه.2 جدول

 نشانه  مثال
حالت 
  اي هسته

12. Hasan xuni ku dalaka. يدتحسن در خون غل.  ø S sing. 

13. baziyen umina. بعضي آمدند.  -en S pl. 

14. Maryami xalâwun šuštǝša. ها را شست مريم لباس. -i  A sing.  
15. dânâwun Ali vinda. دانايان علي را ديدند .  -un A pl.  
16. mǝ tupi havâ ku gârdendama. من توپ را در هوا چرخاندم. -i P sing. 

17. ženakun xərdanun daxunda. ها را صدا كردند زنان بچه.  -un P pl. 

گذاري  گونه نشانه گذاري شده است، اين  به يك صورت نشانهP و A ،در جدول فوق
هاي  ر آن نشانهدوگانه است و با نظام ارگتيو كه د هاي غيرفاعلي آشكارا در راستاي نظام

 حالتS و Pتقابل است  مانند هم هستند در .  

  گذاري حالت تالشي  انشقاق در نشانه.3.2  
 در زمان ،گذاري حالت هاي فوق، در گونة تالشي ماسال نشانه با توجه به جدول  
به . دوگانه است  از نوع غيرفاعلي، در زمان گذشته،مفعولي و    ـ    از نوع فاعلي،حال

 P وجود دارد كه با A و Sگذاري مشابهي براي   نشانه، در زمان حال،گرعبارت دي
.  تفاوت داردS با P وAهاي مشابه   نشانه، در زمان گذشته، در حالي كه؛متفاوت است
  ، ترتيب كلمات نيز برايP و Aهاي  شدن نشانه بينم كه با يكي  مي،در مورد اخير
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 ةبه عبارت ديگر، در زمان گذشت. يابد ميشناسايي فاعلِ فعلِ متعدي از مفعول اهميت 
  . ترتيب كلمات دستوري شده است،افعال متعدي

  شكل ضماير منفصل در زمان دستوري حال و گذشته. 4.2  
بودن فعل    هم به لازم يا متعدي، در تالشي،طور كه در بالا ديديم، نشانة حالت همان  

يعني بعضي . قابل مشاهده استاين امر در ضماير نيز . و هم به زمان فعل حساس است
هاي  اكثر اين صورت. هاي متفاوتي دارند  صورت،هاي مختلف ضماير، در حالت

 صورت تكميلي به ، بنابراين؛توان با قوانين آوايي منظم به هم ربط داد متفاوت را نمي
 در ، به همراه مثال،هاي تكميلي را  استفاده از اين صورت،در زير. آيند حساب مي

  .ايم اي حال و گذشته بازنمودهه زمان

   در زمان حالP و S ،Aهاي  ضماير در جايگاه. 1.4.2  

  شخص  ل ضمير او.3جدول 

 ضمير اول  مثال
 شخص

حالت 
  اي هسته

18. az šum روم من مي.  az S sing. 

19. ama šayam. رويم ما مي. am S pl. 

20. az čǝ luwa zunum zunum. فهمم من حرف او را مي.  az A sing. 
21. ama ay vinam. بينيم ما او را مي.  ama A pl. 
22. šǝma mǝ(n) vina. بينيد شما من را مي. mǝ (n) P sing. 

23. šǝma ama vina. بينيد شما ما را مي.  ama P pl. 

  شخص  ضمير دوم. 4 جدول

 ضمير دوم  مثال
 شخص 

حالت 
 اي هسته

24. tǝ ši. روي تو مي.  tǝ S sing. 

25. šǝma šaya. رويد شما مي.  šǝma S pl. 

26. tǝ ay vini. بيني تو او را مي. 

27. tǝni bi ayna xǝš bǝbi. تو هم بايد او را دوست بداري.  tǝ (tǝni) A sing. 
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 ضمير دوم  مثال
 شخص 

حالت 
 اي هسته

28. šǝma ali vina. بينيد شما علي را مي.  šǝma A pl.  
29. šâya tǝ bivinǝn. شايد تو را ببينند. tǝ P sing. 

30. aga bešâym aym šǝma bivinim. آمدم شما را ببينم توانستم مي اگر مي.  šǝma P pl. 

  
  شخص ضمير سوم. 5 جدول

ضمير سوم   مثال
 شخص

حالت 
 اي هسته

31. a šu. رود او مي.  a S sing. 

32. aven šun. روند آنها مي.  aven1 S pl.  
33. a Hasani daxuna. كند او حسن را صدا مي.  a  A sing. 
34. aven jǝma ruz dukunun davandan. بندند ها را مي ها دكان آنها جمعه.  aven  A pl.  
35. ay vinǝm. بينم او را مي.  
36. az ayna xǝšima. من او را دوست دارم.  

ay (ayna) P sing. 

37. avun bǝnaya â. آنها را بگذاريد آنجا.  avun P pl. 

  
  :توان در جدولِ زير خلاصه كرد يهاي تكميلي فوق را م صورت

  
   در زمان حال، تالشي ماسالةضماير منفصل گون. 6 جدول

 ضماير

  هاي حالت
 اي هسته

شخص  لاو
  مفرد

شخص   دوم
 مفرد

شخص   سوم
 مفرد

شخص   لاو
 جمع

شخص   دوم
  جمع

شخص   سوم
  جمع

S az tǝ a ama šǝma aven 

A az tǝ(tǝni) a  ama šǝma aven 

P mǝ (mǝn) tǝ ay (ayna) ama šǝma avun 

                                                  
   است كه به آن پسوند جمعa را صورت تكميلي دانست، زيرا صورت مفرد avenبه تعبيري، شايد نتوان ) 1  

-en اضافه شده است؛ -v-همين امر در مورد صورت . توان واج ميانجي دانست  را نيز ميavunنيز صادق است .  
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شخص جمع   لشخص مفرد و جمع و او   در دوم1هاي صرفي آوايي اگر از هم
 A و Sهاي تكميلي  شويم كه براساس جدول فوق، صورت نظر كنيم، متوجه مي صرف

 از ، در زمان حال، نظام حالت تالشي،از اين نظر.  تفاوت دارندPشبيه هم هستند و با 
  .مفعولي است   ـ    نوع فاعلي

   در زمان گذشتهP و S ،Aهاي   ضماير در جايگاه.2.4.2  

  شخص مفرد و جمع  ضمير اول. 7جدول 

    مثال
لضمير او 

 شخص 

حالت 
  اي هسته

38. az umima. من آمدم. az S sing. 

39. ama ǝštan šimuna. ما خودمان رفتيم. am S pl. 

40. mǝ ay vinda. من او را ديدم. 

41. mǝn a mešǝm kǝštǝma. را كشتمسمن آن مگ .  
mǝ (mǝn)2  A sing.  

42. ama Ali vinda. ما علي را ديديم. am  A pl.  
43. Ali mǝ vinda. علي من را ديد. mǝ P sing. 

44. Ali ama vinda. علي ما را ديد. am P pl. 

  
  دوم شخص مفرد و جمع ضمير. 8جدول 

  مثال
ضمير دوم 
 شخص

حالت 
  يا هسته

45. tǝ ǝštan šira. تو خودت رفتي.  tǝ S sing. 

46. šǝma ǝštan širuna. شما خودتان رفتيد.  šǝma S pl. 

47. tǝ Ali vinda. تو علي را ديدي.  tǝ  A sing.  
48. šǝma Ali vinda. شما علي را ديديد.  šǝma  A pl. 

49. ki tǝ daxunda? چه كسي تو را صدا زد.  tǝ P sing. 

50. ay šǝma daxunda. او شما را صدا كرد.  šǝma P pl. 

                                                 
 1) syncretisms 

  . كمتر استmǝnع بسامد وقو) 2  
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  جمعشخص مفرد و   ضمير سوم. 9 جدول

  مثال
  ضمير سوم
 شخص

  اي حالت هسته

51. a ǝštan ša. او خودش رفت. a  S sing. 

52. aven ǝštan šina. ها خودشان رفتند آن.  aven S pl. 

53. ay Hasani daxunda. او حسن را صدا كرد.  ay  A sing.  
54. avun Ali vinda. ها علي را ديدند آن. avun  A pl.  
55. mǝ ay vinda. من او را ديدم. ay P sing. 

56. ay avun vinda.  ها را ديد او آن. avun P pl. 

 

  :توان در جدولِ زير خلاصه كرد  فوق را ميهاي تكميليِ صورت
  

   در زمان گذشته،ضماير منفصل. 10 جدول
 ضماير

 اي هستههاي  حالت

شخص   لاو
  مفرد

شخص   دوم
 مفرد

شخص   سوم
 مفرد

شخص   لاو
 جمع

شخص   دوم
 جمع

شخص   سوم
 جمع

S az tǝ a ama šǝma aven 

A mǝ (mǝn) tǝ ay ama šǝma avun 

P mǝ tǝ ay ama šǝma avun 

  
شخص   لشخص مفرد و جمع و او  هاي صرفي در دوم آوايي اگر در اينجا نيز از هم

 A هاي تكميليِ  براساس جدول فوق، صورت،شويم كه نظر كنيم، متوجه مي جمع صرف
 در زمان ، نظام حالت تالشي،از اين نظر.  تفاوت دارندS شبيه هم هستند و با Pو 

  . از نوع غيرفاعلي دوگانه است،گذشته

 هاي صرفي  آوايي  هم.3.4.2  

 منفصل در زمان حال تر ضماير هاي صرفي و مقايسة شفاف آوايي براي شناسايي هم  
  : ايم ها را در يك جدول گرد آورده و گذشته، همة اين صورت
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  1ضماير منفصل در زمان گذشته و حال .11 جدول

 
 ضماير

زمان
شخص   لاو

  مفرد
شخص   دوم

 مفرد

شخص   سوم
 مفرد

شخص   لاو
 جمع

شخص   دوم
 جمع

شخص   سوم
 جمع

 az  tǝ a ama šǝma aven حال
S  

 az  tǝ a ama šǝma aven گذشته

  az tǝ (tǝni) a ama šǝma aven حال
A 

 mǝ (mǝn) tǝ ay ama šǝma avun گذشته

 mǝ (mǝn) tǝ ay (ayna) ama šǝma avun حال
P  

 mǝ tǝ ay ama šǝma avun گذشته

  
شخص جمع و     شخص و دوم    لطور كه از جدول فوق پيداست، ضماير او        همان  

 چـه در    ،تفكيك در زمان حال و گذشته      هريك به  ،شخص مفرد   همچنين ضمير دوم  
شـخص مفـرد نيـز تعـداد       لدر او .  يك صـورت بيـشتر ندارنـد       ،P و   A، چه   Sمقام  

 اثـر  رد ،بينـي مـا ايـن اسـت كـه          بيـشتر اسـت و پـيش       az از   mǝ/mǝnهـاي    صورت
 az صورت ،) 272- 270: 1376 و ساپير 112- 108: 1996 تراسك :رك( 2سازي قياسي يكسان

هاي تالشي چون تالشي      اين امر در بعضي گونه     ،در واقع . ز بين خواهد رفت   كم ا  كم
  رضـايتي :رك(  آغـاز شـده اسـت   ، در جنوب دشت گـيلان ،لّهمح  شفت و نصير   ةمنطق
  . )117: 1384خاله  كيشه

  بندي آنها هاي حالت در تالشي و دسته تعداد نشانه. 3
مفعولي و غيرفاعليِ دوگانه    ـ   اعليكاررفته در هر دو نظام ف هاي حالت به اگر به نشانه

شويم چهار نشانة حالت با بسامد وقوع بسيار بالا در هر دو نظام  دقت كنيم، متوجه مي
اگر به توزيع اين چهار  . ø ،-en ،-i ،-unند از ا اين چهار نشانه عبارت. اند به كار رفته

و نظام همواره مانند هم  در هر دen- و øبينيم كه توزيع نحوي  امكان توجه كنيم، مي
                                                  

هايي كه در داخل پرانتز قرار دارد نيز در پيكرة زباني ما ديده شده است، ولي بسامد وقوع آنها  صورت) 1  
  .بسيار كم است

 2) analogical leveling 
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 با en-كه  رود، درحالي  با اسم مفرد به كار ميøتنها تفاوت آنها در شمار است؛ . است
 un- و i-توانيم در دو پسوند  همين مشابهت در توزيع نحوي را مي. آيد اسم جمع مي
هاي حالت سروكار  به عبارت ديگر در تالشي ما با دو دسته از نشانه. مشاهده كنيم

هاي حالت در دو نظامِ حالت موجود در تالشي، نام  رغم تشابه صوري نشانه علي. ريمدا
. فاعلي دوگانه با هم تفاوت دارد مفعولي و نظام غير   ـ   هاي حالت در دو نظام فاعلي نشانه

  :تواند موجب سردرگمي بسياري شود همين امر مي
  

  مفعولي و غيرفاعلي دوگانه   ـ    نام پسوندهاي نشانة حالت در دو نظام فاعلي. 12 جدول

  نشانة حالت
  نام نشانة حالت

  مفعوليـ    در نظام فاعلي
  نام نشانة حالت

  در نظام غيرفاعلي دوگانه
ø 

-en  
  مطلقحالت   حالت فاعلي

-i 

-un  
  فاعلي غيرحالت   حالت مفعولي

  
 ،تسامح  به،ناسانش ت زبان براي جلوگيري از اين سردرگمي، ما طبق سنّ، مقالهةدر ادام
هاي حالت  هاي حالت فاعلي و نشانه را تنها نشانه) en- و øيعني (ل هاي دستة او نشانه
  .ناميم هاي حالت غيرفاعلي مي را نشانه) un- و i-( دوم ةدست

  )حالت اضافي(ي محلّ حالت غير. 4
 ـ  حالت اضافي كه از جمله حالت      ز شـود، بـدون اسـتفاده ا       ي محـسوب مـي    هاي غيرمحلّ

 نـشانة حالـت غيرفـاعلي بـه مالـك           ،در اين حالت صـرفي    . يابد حروف اضافه نمود مي   
  :شود متصل مي

  .xari pâluni pige .57      .          را بردارپالان خر  
  .xerdani pâ sista .58       .             سوختپاي بچه  
  .pillatarun luwa bi guš karde .59       .      را بايد گوش دادتران حرف بزرگ  
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  بسامد ديگر هاي حالت كم نشانه. 5
  هاي صورت. تشخيص است  نيز قابلde- و na/-ina- دو نشانة حالت ، زباني ماةدر پيكر

-na و -de،در گونة تالشي ماسال، . اضافه هستند  به صورت پس،هاي تالشي  در بعضي گونه
نيز گفتيم، ) 3 .1در بخش (كه قبلاً طور  همان. اند اين دو جزء به صورت نشانة حالت درآمده

لية نشانة حالت ها منشأ او اضافه هاي جهان مانند تالشي ماسال، پس در بسياري از زبان
. گيرد شدگي صورت مي  و تبديل آنها به پسوندهاي نشانة حالت از رهگذر دستوري1اند بوده

در مورد . 2گيرد شدگي معمولاً همراه با سازوكار سايش آوايي صورت مي دستوري
 از پاية قبلي مشهود است i- بروز سايش آوايي و حذف ،de-خصوص   و بهna-هاي  صورت

   . اضافه نيستند دهد اين اجزا ديگر پس و همين امر ملاك محكمي است كه نشان مي

  ina /-na-پسوند . 1.5  
 را ina- متصل شده و صورت i- به نشانة غيرفاعلي ، در بسياري از مواضع،اين نشانه  

/ مفعولي /هاي غيرفاعلي ن حالتتنهايي مبي  يا بهi-اين پسوند به همراه . ساخته است
  . است4كنشي  و هم3مفعول غيرصريح، ابزاري

  مفعول غيرصريح /مفعولي / حالت غيرفاعلي.1.1.5  
  .har či vindara ayna bevâ .60          .    بگوبه اوهرچه را ديدي   
  61    . مي فرار كرد ولي دو، گرفتملي رااو. avalina getma amâ dəvumi davašte.  
  .ayna vâm .62       .          گويم  ميآن را  
  .əmina vâm .63          .                 گويم  مياين را  
 .az ayna xəšima .64            .             دوست دارماو رامن   

65. aga təna xəš bubu, tə ni bi ayna xəš bəbi. 

  . دوست بدارياو را دوست بدارد، تو هم بايد تو رااگر   
  ?kamina vây .66      گويي؟        ميكدام را  

                                                  
  .)462: 2009( و هاينه )440: 2009(كوليكوف : براي توضيحات بيشتر رك) 1  
  ).1389(نغزگوي كهن : شدگي، رك رهاي دستوريبراي توضيح در مورد اصول و سازوكا) 2  

 3) instrumental 4) comitative 



  127  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    3راني هاي اي ها و گويش زبان  
 ... ها در اعطاي حالت اضافه نقش پس  

   حالت ابزاري.2.1.5  
  .čagušina mixi taxta ku bežan .67     .   ميخ را به چوب بكوببا چكش  
  .a čarxina mâsâl ša .68      .    به ماسال رفتبا دوچرخهاو   

  كنشي  حالت هم.3.1.5  
  .Amadi Irajina vindǝma .69        .       ديدمبا ايرجاحمد را   
  .ama bi dəšbendina davâ bekaram .70    .     بجنگيمبا دشمنما بايد   

71. čarmadunun əštanna bardəmuna.       .   برديمبا خودمانها را  چمدان

 de- پسوند .2.5  

اين پسوند بسامد وقوع بسيار . كنند  استفاده ميازيدن حالت  براي بازنموde-از پسوند   
.  در تالشي شمالي دانستda(a)-توان معادل پسوند   ماسالي را ميde-پسوند . پاييني دارد

صورت ) 79: 1953( ردر اين راستا، ميل. ظاهراً اين پسوند از تركي آذري وام گرفته شده است
-ada را به antar15: 2000(شولتزه .   فارسي استاندركه خود مأخوذ از دهد   تركي ربط مي(، 

 ،اندركند كه  غلط تصور مي شولتزه به. كند  گفتة ميلر را رد مي،به دلايل آوايي و ساختاري
 در ،دانيم كه مي. توانسته به پسوند تبديل شود  نمي، بنابراين؛اضافه بوده است  پيش،دراصل

به خانه مانند ( رفته است صورت پيرااضافه به كار مي  بهاندر همراه به ،متون متقدم فارسي
   :ايم  تالشي ماسالي آوردهة را در گونde- مواردي از كاربرد پسوند قرضي ،در زير). اندر
  .tarsde larzima .72   . لرزيدماز ترس  
  .az hama səv xâvde zu izam .73   .  شوم  بيدار مياز خوابمن هر روز صبح زود   
 .a aminya dasde davašta .74       .       فرار كردپليساز دست او   

  هاي گويش تالشي و اعطاي حالت اضافه پس. 6
براساس حاكميت ) هاي حالت مانند ساير نظام(دوگانه  مفعولي و غيرفاعلي   ـ    هاي فاعلي نظام

ن هاي جها طور كه در بالا گفتيم، در زبان همان. گيرد هاي آن شكل مي فعل بر موضوع
اين تنها فعل نيست كه ناظر بر اعطاي حالت به اسامي است؛ حروف اضافه نيز به دليل 

گويش . اسامي وابسته را تعيين كنند /هاي اسمي توانند حالت گروه حاكميت خود مي
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ها موجب اعطاي حالت  اضافه  پس، در آن،هاي اخير است و تالشي از جمله زبان
هاي  گونه كاربرد ناظر بر حالت اين. شوند ود مياسم قبلي خ /غيرفاعلي به گروه اسمي

 ،در پيكرة زباني ما. ) همين مقاله4 بخش :رك( نيست يي چون حالت اضافغيرمحلّ
اضافه است و   پربسامدترين پسku. تشخيص است   قابلrâ و kuهاي  اضافه پس
 اين ةامدر اد.  داراي بسامد وقوع كمتري استrâكند، ولي  هاي بيشتري را ايفا مي نقش
  .پردازيم اضافه مي ها و كاربردهاي اين دو پس تفصيل به نقش  بهه،مقال

  kuاضافة   پس.1.6  
در تمامي . شود ي استفاده ميهاي محلّ اضافه براي بازنمودن بيشترِ حالت از اين پس  

 مخصوص اسم i-پسوند .  متصل شده استun- يا i- به اسم قبل از آن نشانة ،موارد
در صورتي كه اسم به واكه ختم . شود به اسم جمع متصل مي un-وند مفرد است و پس

 اين نوع ،طور كه در بالا ديديم همان. گردد شود، پسوند حالت به آن متصل نمي
هاي  در مورد ضميرها هم همواره صورت. فاعلي است گذاري مربوط به حالت غير نشانه

  . ) همين مقاله4.2بخش : رك( رود تكميلي مربوط به حالت غيرفاعلي به كار مي

  اي بهحالت . 1.1.6  
  pušti ku takiya kardama .75       .     تكيه دادمبه پشتي  
  .čagušina mixi taxta ku bežan .76        .    بكوببه چوببا چكش ميخ را   
  .xari eškam-i ku sumbur dačika .77     .    زالو چسبيده استبه شكم خر  

   دري حالت .2.1.6  
  .az bi alân kalâs-i ku bumunum .78      . باشمدر كلاسن من بايد الآ  
  .uru səb juni qavaxunda ku vindema .79   .  ديدمخانه در قهوهامروز صبح جواني را   
  .tâ tə bây az ka ku munum .80      .  مانم  ميدر خانه ،تا تو برگردي  
  .Beruz antə ku darz xunu .81       .  خواند  درس مياينجابهروز   
  .gušt âvtâv-i ku budalaka .82        .    گندد  ميدر آفتابگوشت   
  .âvtâv âsmân-i ku barma .83        .   درخشد  ميدر آسمانخورشيد   
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  .a âlbâlu tung-i ku daxsənə .84          .    خيساند  ميدر پارچاو آلبالو را   
  .xerdani tâsku ku gəzarâvəndəma .85     .  دمسر بر ه بدر طاسكوهكودكي را   
  ?čada gula ku âv dariya .86         آب هست؟    در كوزهچقدر   
  .šumna gusandun jangal-i ku čârəna .87    . چراند  ميدر جنگلچوپان گوسفندان را   
  .hič jâ ku nešây ay təlafte .88   . تواني او را پيدا كني  نميكجا هيچ  
  .mə tupi havâ ku gârdendama .89    .    چرخاندمدر هوا توپ را من  
  .esba sabza ku peštegelela kara .90     .   زند  غلت ميدر چمنسگ   
  .âv qavajuši ku gəl kara .91      .     جوشد  ميدر كتريآب   
  .Hasan xun-i ku dalaka .92         .         يدت غلدر خونحسن   
  .xalâwun lâfand-i ku viraz .93     .     آويزان كنروي طنابرا ها  لباس  

  ١ حالت مشخص زماني.3.1.6  
 .hǝm sâhat-i ku darz dârǝ .94     .     درس دارددر اين ساعت  

  .gulen bahâr-i ku âbun .95          .    شكفند  ميدر بهارها  گل  

   حالت ازي.4.1.6  
  ?mə ku čə xây .96              خواهي؟         چه مياز من  
  .čǝma gusandi zur ay ku vigeram .97     .  گيرم  مياز اوحتماً گوسفند خود را   
   .ay ku divnatar de uma niya .98     .  تر ديگر كسي نيامده است  ديوانهاز او  
  .xerden eštan nana sina ku šət hara .99    . مكد  شير مي مادرشةاز سينبچه   
  .a aminya das-i ku davašta .100       .  فرار كرداز دست پليساو   
  .zaminunšun avun ku vigeta .101   .    اند  پس گرفتهاز آنانها را  زمين  
  .xəliki ay ku vige .102     .      بگيراز اوبيل را   
 .a zuwa partaxâlun dâr-i ku čindeša .103     .  چيداز درختها را  القآن پسر پرت  

  .a asb-i ku tarsə .104         .         ترسد  مياز اسباو   
                                                 
 1) essive 
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  .âftâv xəri pešt-i ku barma .105    .    بيرون تابيداز پشت ابرنور خورشيد   
  .ku ku jir balaka .106     .           پايين افتاداز كوه  
  .az Abâs âqâ das-i ku badəm uma .107    .   بدم آمدآقا از عباسمن   
  .Amad bəlanda diyâr-i ku peša .108     .   بالا رفتاز ديوار بلندياحمد   
  .čangla harf tǝ ku dafarsəm .109       .    پرسم  مياز توچند سؤال   
  .Ali Hasan-i ku jaldtara .110      .    استاز حسنتر  علي زرنگ  
  .Ali hamaye xardan-un ku zirangtara .111   .  ستها  بچهةاز همتر  علي زرنگ  

112. Rəzâ əštan digar rafəq-un ku zudtar ka orasa.  
  . به خانه رسيداز بقية دوستانشرضا زودتر   

  râاضافة   پس.2.6  
اين . رود كار مي گروه اسمي به صورت غيرفاعلي به /  نيز اسمrâاضافة  بعد از پس  
 موارد ،در زير.  ضماير به كار رفته است تنها بعد از،بررسي  در پيكرة مورد،اضافه پس

  .ايم اضافه را آورده مختلف كاربرد اين پس

  اي   حالت به.1.2.6  
113. har kasi vindara ay râ bevâ.  بگوبه او هركه را ديدي                    .  

  حالت برايي. 2.2.6  
   .ila/i gǝla ševâr mǝ râ xǝrima .114  . خريدمبراي خودميك شلوار   
   .ila/i gǝla ševâr tǝ râ xǝrira .115  . خريديبراي خودتيك شلوار   
   .ila/i gǝla ševâr ǝšta râ xǝriša .116   .  خريدبراي خودشيك شلوار   
   .ila/i gǝla ševâr ama râ xǝrimuna .117   .   خريديمبراي خودمانيك شلوار   
   .ila/i gǝla ševâr šǝma râ xǝriruna .118    .  خريديدبراي خودتانيك شلوار   
   .ila/i gǝla ševâr ǝšta râ xǝrišuna .119    .   خريدندبراي خودشانيك شلوار   
  .igla šâla kəlâ mə râ vatəša .120     .     بافتبرايميك كلاه پشمي   
 .anda pul ay râ xayliya .121         .       زياد استبراي اوقدر پول  اين  
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122. esba lâsi sâya xǝsǝ xiyal karǝ če dumi ay râ sâya karda. 

  . است سايه كردهبرايشكند دمش   خيال مي،خوابد سگ در سايه صخره مي  

  گيري نتيجه. 7
 ة به عهد، در آن،هاي حالت هايي است كه تنظيم نشانه گويش تالشي از آن دسته زبان

ا توجه به حاكميت خويش  ب،ها اين هسته. اي است اضافه هاي پس هاي فعلي و هسته هسته
شدن  ها موجب اضافه اضافه در تالشي پس. گردند  موجب اعطاي حالت به آنها مي،ها بر اسم

هاي معنايي در اين  بيشتر حالت. شوند گروه اسمي قبلي مي / نشانة حالت غيرفاعلي به اسم
 ر تالشيِنظام حالت د. شود هاي حالت بازنموده مي ها و نشانه اضافه زبان با تعامل پس

دوگانه   از نوع غيرفاعلي، در زمان گذشته، وفاعلي ـ مفعولي از نوع ، در زمان حال،ماسال
 شود كه فاعلِ دوگانه در زمان گذشتة افعال متعدي باعث مي استفاده از نظام غيرفاعلي. است
 تشخيص فاعل از ، بنابراين؛ آن با يك نشانة واحد بازنموده شوند متعدي و مفعولِفعلِ

فعول تنها براساس نشانة حالت هميشه آسان نيست، مخصوصاً زماني كه هم فاعل و هم م
تواند اين مشكل را  ترتيب كلمات و تقدم فاعل بر مفعول مي. انسان باشند / مفعول جاندار

 تالشي ماسال، ترتيب كلمات نقش دستوري كسب ةبه همين دليل، در زمان گذشت. حل كند
هاي حالت  اين بدان معناست كه نقش نشانه. دستوري شده است ، به عبارت ديگر،كرده و

 ة درست مانند حذف نشان؛تر شده است و احتمال از بين رفتن آنها وجود دارد رنگ كم
هايي كه ناظر بر اعطاي  اضافه  وجود پس،حال اين با. )na- ،يتاحد (، وde-غيرفاعلي قبل از 

دانيم  كند، زيرا مي ا در تالشي تضمين ميحالت به اسم قبلي هستند بقاي نشانة حالت ر
اين تغيير، يعني تبديل . هاي حالت هستند ها يكي از منشأهاي مهم ايجاد نشانه اضافه پس
  . مشاهده كنيمna- و de-هاي  توانيم در صورت اكنون نيز مي  را هم،اضافه به پسوند حالت پس
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